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 :اجتماعنحوه ی 

 اجتماع حقیقی:ب:  

واحد بوده ولى با هردو عنوان مأموربه و   ،كه فعل واقع در خارج  ستا  مقصود از اجتماع حقيقى آن
 .غصبى  مكان   در نماز خواندن  :مثال  ؛ باشد مطابق عنهمنهى 

 اجتماع است.نكته: مراد از بحث اجتماع، همين نوع از 
 کلمه »واحد«:

 عنهمحلّ اجتماع دو عنوان مأموربه و منهى   ولىفعل واحدى است كه يك وجود داشته    ،مقصود از آن 
شود؛ بخلاف واحد  شامل محل نزاع مى  و كليةّ«  سبب ماهيتّ شخصيهّه  اجتماع بكه هردو حالت »باشد  

 جنسى كه خارج از محلّ نزاع است.
 کلمه »جواز«:

قرار دارد؛ يا جواز    يعنى امكانى است كه در مقابل امتناع   ،جواز عقلى  ،مقصود از آن كه در اين بحث،  
 .(جايز بودن و...و معانى ديگر آن مراد نيست )مثل: احتمال،   قرار دارد  كه در مقابل قبح عقلى  است  عقلى

 تحریر محل نزاع: 

هم    ،در نتيجه  ؟ تعلق گرفته )البته با دو عنوان(  نهى نيز به آن كه    آنچه آيا امكان دارد امر تعلق بگيرد به  
 . در نتيجه يا امر مقدم است يا نهى ؟مطيع باشد و هم عاصى، يا چنين چيزی امكان ندارد 

(اجتماع امر و نهی)اصول الفقه 

(تعاریف)اجتماع امرونهی  239جلسه  استاد نجار زاده


